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  چکیده 
یا نویسنده بـه ظهـور    متعهدترین نوع ادبی است و هنگامی در اثر یک شاعر» طنز«در میان انواع ادبی، 

در ادبیـات معاصـر،   . هایی از تعهد و مسئولیت پذیري وجود داشته باشـد مایهرسد که در اندیشۀ او بن می
آید که اغلب مضـامین شـعري او، در خـدمت اجتمـاع و      از جمله شاعرانی به شمار می» قیصر امین پور«

هاي خویش و  مسائل مربوط به آن است؛ از این رو گاهی از طنز، به منزلۀ ابزاري هنري براي بیان اندیشه
تحـولات اجتمـاعی و فرهنـگ    . گیرد هاي اجتماعی بهره می امعه به تأمل و اصلاح ناهنجاريواداشتن ج

همانند طنز در (در اشعار او طنز گویی . عامه، از مهم ترین اسباب رواج این شگرد هنري در شعر قیصرند
شـاعر و   یابد کـه محصـول تخیـل    تنها در مفردات و برخی از ابیات برگزیده نمود می) دورة سبک هندي

در این .افزاید این امر از جمله دلایلی است که به صمیمیت اشعار او نزد مخاطب می .هاي زبانی است  بازي
موضوعات طنز . هاي گوناگون طبقه بندي شده است اشعار قیصر امین پور در زمینههاي طنز در  مقاله، جلوه

ت طنزهاي وي نیز اغلب حاصل گرد آمدن عناصر صور. در اشعار او عمدتاً دربردارندة انتقادات اجتماعی اوست
هـا و   در ایـن مقالـه، شـیوه   . هاي زبانی است متناقض نما، کنایه، استفاده از امکانات زبان محاوره و بازي

 .موضوعات طنز آفرینی در شعر قیصر امین پور مورد بررسی و تأمل قرار گرفته است
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  مقدمه

مسرّت بخش اسـت و هـدف    یانیجامعه با ب يهايدیها و پليناهنجارم از یر مستقیطنز انتقاد غ
فت یکه از طنز شده است از جاناتان سـو  یفین توصیمعروفتر. هاست یآن اصلاح مفاسد و کاست

اسـت کـه    ينـه ا یطنـز آئ «اسـت؛ بـه اعتقـاد او     یسیسندة طنز پرداز انگلینو) م 1745ـ 1667(
 ین علّت عمدة استقبالیکنند و ا می ان را در آن کشفجز خودش ینندگان آن، عموماً چهرة کسیب

ــز در دن   ــه طن ــبت ب ــه نس ــت ک ــاس  ــی ــه هم ــود دارد و ب ــن دلیا وج  ــی ــر کس  از آن یل کمت
  )141: 1385،یاصلان(».رنجد می

انه، بـه علّـت   یو اصلاح گرا یاثر مستقلّ ادب یران، طنز به صورت نوعیک ایات کلاسیدر ادب
ز در قالـب  یطنز آم ییار نادر است و اغلب به صورت رگه هایبس، یو اجتماع يد انتقادینداشتن د

له و ابـزار  یکـه طنـز را وس ـ   یات فارسیس ادبین طنز نویبزرگتر. ده استیبالها  تیگفتارها و حکا
 ـعب«از اجتماع قـرار داد،   یحمله به عرف و عادات و مفاسد طبقات مشخصّ در . بـود » ید زاکـان ی

 ـاواخـر دوران قاجار  مبـارزة مشــروطه خواهـان، سـبب توجـه شــاعران و     ) ق 1344ـ   1193(ه ی
را در آنـان   یو اجتمـاع  یاس ـیشـد و فکـر انتقـاد س    یاس ـیو س یسندگان به مسـائل اجتمـاع  ینو

طبقات محروم اجتماع توجـه شـد؛ از    يمؤثّر در روشنگر يله ایخت و به طنز به عنوان وسیبرانگ
، یرصـادق یم. (بـه شـمار آورد   یات فارس ـیطنز در ادب ییتوان عصر شکوفا می ن دوره راین رو ایا

1385 :217(  
منتقـد و متعهـد،    يبه عنوان شاعر» ن پوریصر امیق«ر، یان شاعران معاصر سه دهۀ اخیدر م

طنـز  . ردیگ می ش به کاریخو يانتقادهاي  شهیان اندیب يبرا یطنز را در شعر خود به منزلۀ اسلوب
از زبان  يریبهره گ. د باشدیاست که با يزیت موجود با چیواقعان یش تضاد میاو عرصۀ نما يبرا

اسـت کـه در    يان مردم از جمله مـوارد یساده و به کار بردن عبارات و اصطلاحات متداول در م
صـر را  یبـارز طنـز در شـعر ق    یژگیو. کند ي میکمک مؤثّر يت طنز در شعر ویگسترش و مقبول

وة یات، ش ـیادب: ریران نظیا یک از شئون جامعۀ سنّتیچ یباً هیتقر«. د دانستیآن با يصبغۀ انتقاد
. از اعتراض و انتقاد برکنار نمانده است... و  ی، مذهبی، فرهنگيفکرهاي  شت،      چهارچوبیمع

طنز زادة : ان جک گفته استین اعتراض است و همان طور که ین شکل ایتر یطنز در واقع  ادب
 ـی اعتـراض . ل شده استیکه به هنر تبد یزة اعتراض است؛ اعتراضیغر هـر گونـه انتقـاد از     یعن
شـه منجـر بـه    ین اندیآن، چه ا یر و دگرگونییتغ يبرا یو عمل يو کوشش فکر» وضع موجود«
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گـران،  یو د یکرم ـ(» .بدل گـردد  يدیأس و ناامیۀ عدم امکان تحقّق، به یر شود و چه در ساییتغ

  )8و 7: 1388
و  يانتقاد یرا با نگاه یاجتماعهاي  نهیموجود در زمهاي  يبهنجارو ناها  یز نابسامانیصر نیق
 ین مسئله و موضوع اصـل یبنابرا. کشاند می ن به چالشیریگزنده اما ش یساده و روان و قالب یزبان
صـر  یطنـز در شـعر ق  هاي  هیو درون ما ینیطنز آفرهاي  وهیل شیو تحل ین مقاله، نقد، بررسیدر ا
در «او  يان پنج مجموعه شعریدر م يمختلف طنز در شعر و يهاها و گونهن رو جلوهیاز ا. است

س صبح«، »کوچه آفتاب دسـتور زبـان   «و » گلها همه آفتابگرداننـد «، »ناگهانهاي  نهیآ«، »تنفّ
  .ل شده است یه و تحلیت،  تجزیب کاربرد و اهمیمورد توجه بوده و به ترت» عشق
کنـد، در واقـع    مـی  خنـدد و آن را رد و انکـار   می ینّیکه به موضوع مع یس هنگامیطنز نو«

 ـو صـراحتاً   یا نهانیآرمان مثبت خود را، که در جهت مخالف آن قرار دارد، آشکارا  حـاً بـه   یا تلوی
  )37: 1351ن پور، یآر(» .دارد می خواننده عرضه

 ـصر نیتوان گفت که به کار گرفتن طنز در شعر ق یم . رداو ارتبـاط دا  ییز بـا روح آرمـانگرا  ی
ت یش به درد دچار شده است، وضـع یموجود در جامعه با آرمان ها يشاعر که از مشاهدة تضادها

 ـبهتر است و به دل یموضع ين رو در جستجویتابد؛ از ا یموجود در جامعه را برنم ل آنکـه آن را  ی
ز وضـع  و انتقـاد ا هـا   ابد، با ابزار طنز به دفاع از آرمـان ی یش نمیجامعه و اطراف خو يادهایدر بن
 ـاغلب با بن ما یدر طنز، شوخ طبع«را یپردازد؛ ز می موجود  ـتراژهـاي   هی  ـک و دراماتی  ک خلـق ی
  )                               73: 1386بچکا، (» .شه اساس طنز استیهم يتراژد یوسکیبه قول داستا. شود می

 را بـه چـالش   يبشرنامطلوب رفتار هاي  و جنبه یاجتماعهاي  يصر ناهنجارین اشعار قیدر ا
 ـاز جمله دلا. ردیگ می شتر بهرهیضه بیو نق یین روش از تناقض گویکشاند و در ا می ش یل گـرا ی
موجـود  هـاي   یت و نابسامانیان وضعیر بینظ یاجتماعهاي  زهیتوان به انگ می به مقولۀ طنز را يو

 ییو کمال جو ین خواهآرماهاي  زهیدر شعر و انگ یمانند تفنّنات ادب يهنرهاي  زهیدر جامعه ،انگ
  . منحصر دانست
ش از او به کار یا پیصر، هر چند در آثار شاعران معاصر و ینش طنز در شعر قیآفرهاي  اسلوب

 ـآن چه باعـث ا .ز استیگر متمایگرفته شده است، اما طنز در شعر او از طنز در شعر شاعران د ن ی
و اصرار او در نگاه منتقدانـه نسـبت   شود، نامحسوس و پنهان بودن طنز در نگاه نخست  می زیتما

 ـشه در واقعیخواستۀ او ر. شاعر فاصله دارد یبه جامعه است که با جامعۀ آرمان  ـیت دارد؛ واقعی  یت
 ـگ مـی  ست، اما خشم و اعتراض شاعر از آنجا سرچشمهیکه چندان هم دور از دسترس ن رد کـه  ی
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کنـد و از آنجـا کـه سـخن      می محسوس احساس يمطلوب، فاصله اهاي  ان جامعۀ او و ارزشیم
را نشان دهـد، بـه   ها  تواند عمق فاصله یست و نمین مورد چندان مؤثّر نیو پند و اندرز در ا يجد

 فـرا  یزمـان «: معتقـد اسـت کـه    یس مشـهور روس ـ یگوگول داستان نو. آورد ي میقلمرو طنز رو
تـوان   ینم ـ يگـر یۀ دلی، به وس ـیز جامعه را نشان ندهینفرت انگهاي  یرسد که تا تمام پست می
  )39: 1378، ياندوهجرد يبهزاد(» .کرد ییتر راهنما یآرمان عال يندگان را به سویآ

  :صر عبارتند ازینش طنز در شعر قیآفرهاي  ن اسلوبیتر مهم
  

  هاي متناقض نما ها و جمله به کارگیري عبارت -1
 ـشـود،   می در شعر شاعران یر پارادوکسیان و تصاویش بیدایآنچه سبب پ  ـچیلات پیا از تخ ـی دة ی

 ـو ) يسـبک هنـد   يو شعرا یمانند خاقان(رد یگ می شاعر سرچشمه  ـ  یا ناش ـی  یاز التهابـات درون
 ـ، ین پارادوکس ـیر و مضـام یگر گسترش تصاویر دیبه تعب...). ، عطاّر و يمانند مولو(آنهاست  ا از ی

ا از رهگذر یرد، یگ می شکل ینیو توجه به مضمون آفر ییبه ژرفا یات از سادگیرهگذر تکامل ادب
  )5: 1386و باغبان،  یحسن پور آلاشت. (یعرفان با ادب فارس یختگیآم

به کار  ییو فرا سو یان مقاصد عرفانیز را در جهت بیو طنز آم یز گاه زبان پارادوکسیصر نیق
ان و مـرام عاشـقان و   یشه در سنّت و آراء اشـراق یصر با نگاه ژرف و روشنگرانه که ریق«. ردیگ می

 ـآ می پردازد و از عهده بر می به طرح هنرمندانۀ موضوع ياء دارد و با نوآوریسلوك عارفان و اول د ی
ب یاست کـه در سـرانجام خـوانش شـعر، نص ـ     يو التذاذ یبا شناختین مدعا، درك زیل بر ایو دل

 ـر آمیدر شواهد ز) 230: 1389ران زاده، یا(» .گردد می خواننده  ـر و بیزة تصـو ی و  یان پارادوکس ـی
  :شاعر قابل توجه است ینکته سنج
ــر ــه   يدلا فک ــال غص ــه ح ــا  ب ــنه   ک
ــرو ا ـــرد از بــ ـ يبـ ــایدل بگـ   ن غمهـ

  

  کوچــــک را رهـــا کـــن يا غمهـــایـ ـب
ــوب  ــم خ ــرا یغ ــن  یب ــا ک ــت و پ   م دس

    

)105: در کوچه آفتاب(  

 ـ ــ ـــشۀ جغرافــ ــده در نقــ   ایگــــم شــ
  مسئلـــــۀ مشکـــــل فـرزانـگـــــان  

  

ـــاح ــت  ینـ ـــه هاسـ ــاف در افسانـ   ۀ قـ
ـــادة  ـــۀ سـ ــت ید فلـسفـ ـــه هاسـ   وانـ

    

)138: ناگهانهاي  نهیآ(  
  پـــرم یسرشـــار و از خـــال یاز تهـ ـ

  

  )123: گلها همه آفتابگردانند(هیچ چون حبابی هرچه دارم هیچ
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و غـم هاسـت و خنـده و    هـا   و کاستن از رنج یتحمل آلام زندگ يهنرمندانه برا یانیطنز ب«

 ـب عین رو هدف طنز اصلاح و تهـذ یتفکّر و تنبه؛ از ا ياست برا يتبسم همزاد آن، آغاز وب و ی
  )18: 1384، یو دورک یلیخل يباقر(» .نواقص جامعه است، نه افراد

 ـهـا، از زبـان و ب   یو نابسـامان هـا   يدرد آشنا با مشاهدة نابهنجار يصر به عنوان شاعریق ان ی
  :ردیگ می ش بهرهیدر شعر خو یانعکاس مشکلات اجتماع يز برایمتناقض نما و طنز آم

  هر چند دلم به رنگ خون گشت ولـی 
  

  )67: آفتـاب  کوچهدر(است رنگی از بی هم رنگ این که پیداست
    

 
ــرا   ـــچ دوا، درد تــ ـــند هیــ ــان نکــ   درمــ

  

  )83: همـان (درد است دواي درد بـی دردي تــو 
    

 
/ داننـد   یکـه نم ـ ! / عذرشان جهل مرکبشان/ ره چه پنداشته اند؟ یبا سر خ/ دشمنان ... «  

س صبح(                                                           » ... دانش ژرف ندانستن را   )35: تنفّ
ــادت اســـت     ـــادات مــــا عـ ـــمام عبـ   تـ

  

ی ه بـ   )64: دستور زبـان عشـق  (کنـیم عادت عـادتی کـاش بـ
    

 
برد کـه   می متناقض بهرهر و اصطلاحات یتعاب یر فرهنگ عامه از برخیتحت تأث یصر گاهیق

  :شه در فرهنگ عامه دارد و اغلب به شکل ضرب المثل درآمده است؛ مانندیر
 شـه آب یدرخت از کـدام ر  یخشک/ کنند  می با زبان ساده اعتراف/ گناه  یبهاي  برگ... «  
  )74: ناگهانهاي  نهیآ(                                                                         »! خورد می

  دلـــم را بــه هــر آب و آتـــش زدم   
  

  )93: گلها همه آفتابگرداننـد (ام خندیـده شمع درگریـه کـه چون
    

 
 یف احوال شخص ـیو توص یجانات عاطفیان مسائل عاشقانه و شرح عوالم، هیشاعر گاه در ب

خـود، از   یتـأثّرات روح ـ  انیرد تا علاوه بر بیگ می خته با طنز بهرهیز از زبان متناقض و آمیخود ن
  :دیو احساسات خود در برابر مسائل گوناگون سخن گوها  واکنش

ـــه راهـــی بریــدم     ــراي رســیدن چ   ب
  

ه   )108: آفتابگرداننـد  همـه  گلها(پایـان رسیـدم در آغـاز رفـتن، بـ
    

 
  امـروز  بفرمایید فـردا زودتـر فـردا شـود،    

  

  )41: عشـق دستورزبان (ما هاي آینده حـالا بیایـد وعدة همین
    

  
زبان هاي  یژگیگر از وید یکی) The reconciliation of the apposities(سازش اضداد «

 ـبـر ا . از عناصـر متنـاقض و ناهماهنـگ اسـت     يخته ایدر واقع عالم، آم. به استیطنز و مطا ن ی
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ر هنرمندانه و نقاّدانـۀ جهـان سراسـر متنـاقض و     یتوان گفت طنز، درك و خلق تصو می اساس  

 يبـرا  یاز امکانـات زبـان   یک ـیقـت  یدر حق ییمتناقض نمـا . ز استیشخند آمین یمتضاد، در قالب
، التـذاذ  ی،  موجـب شـگفت  يزیل شکستن هنجار زبان و عادت ستیاست که به دل يبرجسته ساز

، ابهـام، دو  يزین جهت که موجب هنجارگریاز ا ییمتناقض نما. شود می جه خندهیو در نت يهنر
ان یطالب(» .ن استیبه آفریع، طنز و مطایشود، بد می جاز در کلامیمعنا و ا یستگبودن، برج يبعد

  ) 29و 28:  1388، یم جهرمیو تسل
دهد که او در کنار اسـتفاده از   می متناقض نما نشانهاي  صر از نظر جلوهیاشعار ق یبررس    

هنرمندانـه بـا آن    يبه گونه اان متناقض نما را ی، ب...ه و یه، استعاره، کنایر تشبینظ یعناصر بلاغ
خـارج کـرده و بـه     يشـه ا یو کل ين امر زبان شعر را از حالـت تکـرار  یا.خته استیعناصر در آم

 ـب ياو برا. بدل کرده است یمیروان، نو و صم یکلام خـود، در کنـار   هـاي   شـه یان افکـار و اند ی
 ـیآفر ییبـا ی، از جنبـۀ ز یاز زبان پارادوکس ياستفادة ابزار  ـانـده اسـت؛ بـه و   آن غافـل نم  ین ژه ی
شتر مورد توجه قـرار داده  یزبان است، ب ینیآفر ییباین عنصر زیرا که بهتر یلفظهاي  پارادوکس

  .است
  :صر عبارتند ازیدر اشعار ق یان پارادوکسیجاد کنندة تناقض و بیعوامل ا

قصـد  ب دو واژة متضاد و ناساز بـه  یق ترکیان که از طریاز ب يوه ایش« :متناقض لفظی) الف
ن یتـر  یاز جمله اصل یمتناقض لفظ) 328: 1385، یفتوح(» .ردیگ می شتر شکلیر بیا تأثید یتأک
، يشـهر  ی، انتقاد از زندگین اجتماعیمضام. رود می صر به شماریجاد طنز در اشعار قیاهاي  وهیش
در اشعــار او   ين شگرد هنـریا يهاهیمان و درونین مضامیاز مهم تر... و ی، پند اخلاقياکاریر

  :صر عبارتند ازیز در شعر قین نوع تناقض طنـز آمیاهاي  از نـمونه. ندیآ می به شمار
جـز اصـل احتمـال،    /  یچ اصـل یکه ه ـ يعصر/ د یعصر جد/ د یت تردیدر عصر قاطع... «  

  )54: ناگهانهاي  نهیآ(                                                                  »... ست ین  ینیقی
/ روم  مـی  راه/ بـرزخ دو پرتگـاه    يرو/ شـه  یتـا هم / از سـکوت   ییبـا صـدا  / ر یناگز... «  

  )31: گلها همه آفتابگردانند(                                               »!سرنوشت من سرودن است
  ز دیــــن ریــــا بــــی نیــــازم، بنــــازم    

  

  )104: همـان (تـراود  به کفري که از مذهبم مـی 
    

  
 گر عقـلاً محـال  یکـد یجملـه بـه    يان که اسناد اجـزا یاز ب يوه ایش« :متناقض معنایی) ب
  :صر عبارتند ازیآن در شعر قهاي  نمونه) 328: 1385، یفتوح(» .دینما می
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ــاییم    اســــطورة بــــی بــــال پریــــدن مــ

  

  )79: در کوچه آفتـاب (پروانۀ بی پریم و بی پرواییم
  

ردم  يسالها/ من «  30: دستور زبان عشق(   » ... کردم  یک دم زندگینکه یتا ا/ سال م(  
  
  ییطنز کنا -2
ن سـخنان را بـر   یتـر  ياست تا شاعر جـد  يله ایز به دور از ابتذال، گاه وسیو طنز آم ییان کنایب

 ان تناقضیب يبرا يوه ایو ش یاجتماعهاي  دهیاز آنجا که طنز همواره معلول پد. کند يزبان جار
ش یکه ب یصنعت«. ردیگ می است، همواره مورد استفادة شاعران قرار یها، دردها و مسائل اجتماع

ك و زی، به شعر طنز آمیعیع بدیگر صنایاز د کـه   ياست، به نحو» هیکنا«بخشد  یی میبایز، تحرّ
ح یکـه ذکـر صـر    یتیبـه خصـوص در مـوقع    يشور و حال طنز بر آن استوار است و طنـز سـرا  

  )160: 1378، ياندوهجرد يبهزاد(» .شود می از خطر نباشد به آن متوسل یالخها  تیواقع
ه در شـعر  یر کنایمس. پردازد می رکانۀ مشکلاتیق تر و زیان دقین رهگذر به بیز از ایصر نیق

 ـحاکم بر جامعه پـس از ا  ین امر از تحولات اجتماعید که ایمایپ می را يصعود يریصر، سیق ام ی
و هـا   شاعر که پس از دوران جنـگ و دفـاع مقـدس شـاهد مـرگ آرمـان      . گردد ی میجنگ ناش

هاي  شهیند و اندیگز می ز را بریو طنز آم ییاست، گاه زبان کنا یاجتماعهاي  کمرنگ شدن ارزش
 ـدلکش و مؤثّر ب یه با اسلوبیق کنایش از طریش از پیش را بیخو سـهم عمـده در   . کنـد  مـی  انی

آنها امکان  يم و عادیان مستقیاست که ب یمیق به حوزة مفاهات، متعلّین دسته از کنایاستعمال ا
  :ز او کاملاً آشکار استیو طنز آم ییان کنایر بیات زیاز آن جمله در اب. ستیر نیپذ

 ـگمان ا یپس ب/ ندارد  يریز تقصیاو ن/ م یگناه یمن و تو ب يبار«  کـار چهـارم   / ن کـار  ی
  )63: گلها همه آفتابگردانند(» ! شخص مجهول است

در لفاّفه سخن گفـتن  . هاي اصلاح و هدایت دیگران است به کنایه و طنز سخن گفتن ،از جمله راه
گیرد و این بهترین شـیوة   و یا به طنز، موردي را گوشزد کردن، در راستاي احترام به دیگران صورت می

  .کند آگاه ساختن شخص مخالف است، زیرا حس خودخواهی و لجاجت او را تحریک نمی
در این زمانه دوست / دیگر / من هیچ چیز و هیچ کسی را ! / کاري به کار عشق ندارم! نه «
پس / ... / خوشحال و بی ملال ببیند/ یک روز / این روزگار چشم ندارد من و تو را / انگار / ندارم 

ن شعر ای/ تا روزگار، دیگر کاري به من نداشته باشد / خودم را زدم به مردن / من با همه وجودم 
  »    !کاري به کار عشق ندارم/ گفتم که ... / تا روزگار بو نبرد ... / گذارم  ناگفته می/ تازه را هم 

.)14: دستور زبان عشق(  
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 ـان به صورت کنایش را گفته است اما در پاین شعر، سخن و کلام خویشاعر در ا ختـه  یۀ آمی

پرداختن به موضوع و فلسفۀ  يبه جاشاعر «. ش را نگفته استیکند که سخن خو می انیبا طنز ب
 ـاست، به موضوع عجـز در ب  یان تجارب شخصیانسان در ب یش، که همان ناتوانیگفتار خو ان و ی
 ـمعرفت شناسـانه بـه جـنس و قابل    يکردیل سکوت شاعر که رویدل. پردازد می شیگفتار خو ت ی

هم ممکن اسـت   ست و اگریر نیشاعر و انسان امکان پذ ينکه حصول معرفت برایسخن است، ا
  )82و  81: 1386، یگرج(» .انسان وجود ندارد يامکان انتقال کامل و درست آن برا

 ـچیاز اشعارش نشان دهندة آن اسـت کـه او از پ   ياصر در پارهیز قیان طنز آمیب هـاي   یدگی
احساس  يایافتن به دنیدست  يخواهد نشان دهد که برا می لهین وسیبد ییزار است؛ گویب یزبان

 ـاز جملـه در شـعر ز  . ستیل نیچ تخیچ در پیپهاي  به عبور از کوچه يازیو عاطفۀ شعر، ن ر کـه  ی
  یاز زندگ یناش یاجتماع يو رفتارها ینیماش یبه نکوهش زندگ ییز و کنایطنز آم یشاعر با زبان
  :را از فطرت پاکش دور کرده است یکه  آدم يدیپردازد؛ تمدن جد ی میکیتکنولوژ
 ـهـق هـق گر  / س یابرها، خشک و خس ـ/ کارند یبادها ب/ ل است ین تعطآسما«  ۀ خـود را  ی

دستمالم را اما / ابان بکشم یتبدار ب یشانیپ يرو/ س یخ یدستمال/ خواست  می من دلم/ خوردند 
  »! ده ما را بردند يآبرو/ ... / ... / ... / در تصرّف دارد /  ینینان ماش/ افسوس 

س صبح(  )69: تنفّ  
بهره بـرده اسـت کـه در آن،     یطینمود شرا يز برایو طنز آم ییان کنایر شاعر از بیشعر زدر 

  :باشد یر نمینگاه عالمانه و عاشقانه  امکان پذ
 ـزد مـی  اما کتاب را که ورق/ م یکرد می صدا مطالعه یما ب... «  بـه هـم    یگـاه / تنهـا  / م ی
 يغوغـا / انگـار  / ر طـرف نشـانه گرفتنـد    از ه/ ما را / » !سیه« يانگشتها/ ناگاه ... /  ینگاه

  »! ت نکرده بودیدر آن کتابخانه رعا/ سکوت را / من و تو  يچشمها
)10: دستور زبان عشق(  

را مورد انتقـاد قـرار داده و بـا عبـارت     » يباز یپارت«ر شاعر با زبان طنز، معضل یدر نمونۀ ز
  :ش افزوده استیکلام خومطلب و نفوذ  ییبایبه ز» پنجره را داشت يد هوایبا« ییکنا

/ ن هوا یبا ا/ را بدون رابطه یز/ پنجره را داشت  يد هوایبا/ د یدرها را د ید دم تمامیبا... « 
  )63: ناگهانهاي  نهیآ(                               »! دینفس کش/ نجا یشود ا یک لحظه هم نمی

  
  



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/65(
 

  پور بررسی مضامین طنزآمیز در شعر قیصر امین
  ١٣ 

  
  يو استعار یهیطنز تشب -3

ر کننـده باشـد   یسۀ انجام شده، نامـأنوس و غـافلگ  یگر، مقایز دیبه چ يزیه چیاگر به هنگام تشب
گـردد و سـخن    مـی  »هیتشب« موجب به وجود آمدن یضرورت«. شود می جاد طنز فراهمیامکان ا
 ـا. نهـد  مـی  فراتر یگام یسادة ذهن یمعانت یز، خصوصاً شعر، از واقعیطنز آم  ـوه در بین ش ـی ان ی

 ـخ يبـرا  يابد و ضـرورت آن بـه حـد   ی می ت و گسترشیز تا بدان اندازه اهمیمطالب طنز آم ال ی
ف شـعر بـه   یشود که گفتۀ رابرت فراست را در تعر می ر طنز ادراكیو بلاغت و حسن تأث يزیانگ

 ـ ید يزیو چ ییبگو يزیچ: آورد می خاطر و  157: 1378، يانـدوهجرد  يبهـزاد (» .یگـر اراده کن
 ی، جسـم یت روحیه، از وضعیاستفاده از عنصر تشبز و با یطنز آم یر شاعر با زبانیدر شعر ز) 158

مثل حـال  / است  یعال: گفتمش/ احوالت چطور است؟ : گفت« : دیگو می خود سخن یو اجتماع
  )69: گلها همه آفتابگردانند(      »! ز مغولیحال گل در چنگ چنگ! / گل

از عمـل نکـردن بـه    ز، علاوه بـر انتقـاد   یطنز آم یهیصر با استفاده از تشبیر قیدر نمونۀ ز    
خـر  «ذهـن مخاطـب را بـه    » خـروار «در » خـر «، واژة یمعـان  یوة تـداع ی، به شینیدستورات د

  :دهد می سوق» )ع( یسیدم ع«و » )ع(یسیع
در / اما تمام عمـر  / بر پشت ما قطار قطار آوار / بار گران اسفار / م یخواند/ خروار / خروار « 
  )61: همان(                                                         »م یماند/ وار  یسیک دم عیانتظار 
آنچه بـه اسـتعاره   «. رود می جاد طنز به شماریمؤثّر در ا یز عاملینها  ب ناسازگار استعارهیترک
طبـع شـاعر   . اسـت » مبالغه«کند  می بخشد و آن را در طنز جاندار و محسوس و بزرگ می شکوه

را ها  شهیاند یوستگیگردد، توجه به لزوم پ می ریف ناپذیتوصهاي  يپروازآنگاه که دستخوش بلند 
هـا،   یرسم ینۀ نشان دادن بیف استعاره در طنز آن است که در زمیاز وظا یکی. دهد می از دست

ر یزهاي  توان به نمونه می از جمله) 159: 1378، ياندوهجرد يبهزاد(» .ندیافریاز اغراق ب ییایدن
  :اره کردصر اشیدر شعر ق

  شد ینه اشکیو هر آ یهر نفس آه
  

  )133: آفتابگرداننـد  گلها همه(که بایدگفت؟ وهوا را به وضع این آب
    

  .انسان است یاستعاره از آه درون» هوا«استعاره از اشک و » آب«
 ـ ! / ما ین هم شراب خانگیـ ا) / یپس از خستگ! / (يک استکان چایـ ... / بعد ... «   یــ ب

  )18: همان(» ... ترس محتسب 
  .است ياستعاره از چا» یشراب خانگ«
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  انهیق استفاده از اصطلاحات و واژگان زبان محاوره و عامیطنز از طر -4
بـان طنـز پـرداز بـزرگ     یاد. يو سرشار از عناصر شـعر  یعیاست طب ی، زبانیزبان محاورة فارس«
ف، دچار لکنـت سـاخته بودنـد، بـه زبـان       یکه زبان ادب ییشه در برابر ادبایز همیران نیا را با تکلّ

  )20: 1388، یم جهرمیان و تسلیطالب(» .آورده اند يمحاوره رو
ک به زبان ینزد یآرمانگرا و عدالتخواه، به منظور ارتباط با مردم، زبان يصر به عنوان شاعریق

از اصـطلاحات و واژگـان   ابد، به تناسب یاش تنزّل  ياو بدون آنکه زبان شعر. ندیگز یآنها را برم
 یت آن را حفظ کند و هـم بـه اثـر بخش ـ   یمیبرد تا هم فخامت زبان و صم می زبان محاوره بهره

» در کوچـۀ آفتـاب  «د اسـت، در مجموعـۀ   یکه محصول قرون جد یواژگان. دیافزایش بیشعر خو
س صبح«ار اندك است و در مجموعۀ یبس اغلـب شـامل اصـطلاحات مربـوط بـه جنـگ و       » تنفّ

 متن ییکه سبب ابهام و چند معنا یآن دسته از صناعات بلاغ«ن دو مجموعه یدر ا. حماسه است
، پـارادوکس، تهکّـم و طنـز    يرمـز هاي  لی، نماد، تمثيدة استعاریچیپ يشوند مانند ساختارها می

ر کنند؛ حال آنکه شـاع  می ریل پذین، چند معنا و تأوین عناصر متن را متشابه، نمادیرا ایکمترند، ز
 ـه پـرداز با ینظر ) 15: 1387، یفتـوح (» .ح و تـک معنـا داشـته باشـد    یروشـن، صـر   ید موضـع ی

گلهـا  «، »ناگهـان هاي  نهیآ«(شاعر  ياصطلاحات مربوط به جنگ و حماسه در سه مجموعۀ بعد
خود را به اصطلاحات و واژگان  يابد و جای می کاهش) »دستور زبان عشق«، »همه آفتابگردانند
  .دهد می انهیمزبان محاوره و عا

زبـان، سـبک    یو صـوت  ییو امکانات معنا يژه زبان گفتاریصر به زبان به ویق یدل مشغول«
نحـو  . ک شـده اسـت  ینزد ين جهت به طرز سعدیشدن سوق داده و از ا یعیطب يرا به سو يو
 ـش زیج بـه نحـو گفتـار گـرا    ینمود اما به تدر ی میعیطب ینخست، گاههاي  صر در دورهیق                    يادی

  )21: 1387، یفتوح(» .ابدی می
زبان او به زبان محاوره و  یکیصر، نزدیطنز در شعر ق ير گذاریو تأث ینیاز جمله عوامل دلنش
اسـت   یذوق يرد که طنز ویگ می ه در شعر او از آنجا سرچشمهین رویا. گفتار روزمرة مردم است

وارد شـده   يانه در طنـز شـعر و  یاز زبان عام یفراوانن رو واژگان و اصطلاحات ی؛ از اینه اکتساب
  :ر اشاره کردیزهاي  توان به نمونه می است که از آن جمله

 ـیب مـی  ک روز صبح زودیاز قضا ! / (است یناگهان آب... ! / آسمان را «   يدوسـت دار ) / ین
 ـ/ چشم خواب آلود خود را وا کنند / گران یش از آنکه دیپ/  يزیزود برخ آنکـه در صـف   ش از یپ
/ رفـتن و برگشـتن و گشـتن    / خلوت و کوچک  یدر اتاق/ ... / باز هم غوغا کنند / نان  یطولان
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اگـر   يسـادة بـار  هاي  نامه... / سرانجام پس از عرض سلام  یبهاي  نامه/ ها  کاغذ     پاره يلا
سـت  ین یگر ملالیدسادة هاي  نامه/ ستم اما یسادة بد نهاي  نامه... /  یحال و بال ما باش يایجو
 ـبا هـر در و د / ، يگپ زدن از هر در... / تو  ير از دوریغ را کـه   یفیجوجـۀ زرد و ضـع  ... / وار ی

  ... ک حمد و سوره چال کردن یبا خواندن / خاك باغچه  يتو/ ده یخشک
)10: گلها همه آفتابگردانند(  

ــر دم درد ـــ يه ـــال يا يدرد یاز پ   !س
 ـو گذشـتن تـو    یرفت   ک سـال گذشـت  ی

  

  سـال؟  يا ين تن نـاتوان چـه کـرد  یبا ا
  »!ســال يا ياه برنگـرد یصــد سـال س ـ  

    

)129: همان(  
ــم ــی زخ ـــاب  م ـــشم آفـت ـــه چ ـــد ب   زن

ــال مــا از ا   ن همــهیــســوخت دســت و ب
  

  هـــا ـغ بــــرج آسمــــان خــــراشیـــتـ
ـــه ــاي  کـاسـ ـــر از آشهـ ــا داغـتـ   هـ

    

)59: دستور زبان عشق(  
هاي زبانی او خلـق کـرده کـه     نوعی طنز در مجموعۀ بازياستفاده از ضرب المثل در اشعار قیصر، 

این ویژگی به سـبب تکـرار،   . بهره گیري از اصطلاحات زبان روزمرهّ، سبب طربناکی آن نیز شده است
  :توان اشاره کرد هاي زیر می از جمله به نمونه. آید از خصایص سبکی شعر او به شمار می

ــد يا ــو مان   در راه يدل همــه رفتنــد و ت
  ن راه درازیــاه کـــنم قـــصه کـــه اکـــوت

  

ــود و بــارت همــه آه    کــارت همــه نالــه ب
  از چاه بـه چالـه بـود و از چالـه بـه چـاه      

    

)121: گلها همه آفتابگردانند(  

  ســتیکــار جهـــان جـــز بــر مــدار آرزو ن
  شود روشن به رویت چشم من،کـی؟  کی می

  

  دنیناکــامِ رســ ين هـــمه دلـــهایــبـــا ا
ــ ــ یوقــت گــل ن ـــگام رس ــود هن   دن؟یب

    

)73: دستور زبان عشق(  

  یزبانهاي  يق بازیطنز از طر -5
 ــ ب  یزبانهاي  يباز. است یزبانهاي  ياز باز يت خود، گونه ایبافت هر طنز در کل«  ـ، طیانی  فی

از کاربرد » ییچند معنا«ل یبه به دلیهستند که در طنز و مطا یع ادبیو صناها  هیاز آرا يگسترده ا
صـر،  ین جنبـۀ شـعر ق  یبرجسته تـر ) 23: 1388، یم جهرمیان و تسلیطالب(» .برخوردارند ياریبس

و شگردها و  یزبان يهنرها«. است یزبانهاي  جاد تناسبیگوناگون اهاي  وهیتوجه او به زبان و ش
 بودن باز یشه و خطابیان صرف اندیدن به بیدر شواهد، شعر را از درغلت یانیو ب یعیبد يترفندها

 يزنـد و هماننـد   مـی  پهلو يو سعد یث به سبک حافظ و خاقانین حین پور از ایشعر ام. رددا می
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 ـاز اشعار او بر اسـاس   ياریبس) 217: 1389ران زاده، یا(» .کند می دایپ  شـکل  یزبـان  يک بـاز ی

. شـود  مـی  دهیابتذال و تصـنعّ کش ـ  يگردد و نه به سو می که نه از معنا دور يرد؛ به گونه ایگ می
ن سان است کـه شـعر روزگـار    یبد. رسد می زیزمان با کشف زبان به کشف جهان نپور همن یام«

رود  یش نمیپ 1کلماتوریاش هرگز به سمت کار یدورة جوان ياز نثرها یاو، برخلاف برخ یپختگ
  )45: 1386، يدگاه طرقبه ایع(» .کند می از تناسب و تلائم محتوا و فرم را عرضه يو گونه ا
 هاي  نشین اوست که به آفریز بیل و ذهن خلاّق و ریصر، زادة تخیدر شعر ق یزبانهاي  يباز
 یزبـان هاي  يو بازها  نه شدن اشتقاقیدفتر نهاد» ناگهانهاي  نهیآ«دفتر «. انجامد می زین يتازه ا

، بـر طعـم خوششـان افـزوده     یهام گونگیکه ا ییاشتقاق ها. آن هاست یقیاز موس يریو بهره گ
 ـگـاه قاف یو آن هـم در جا » ناگهانهاي  نهیآ«هاي  ییماینژه در یبه و. است  ـه هاسـت کـه ا  ی ن ی

، یو غلام ـ ینیآقا حس ـ(» .دهند ي میروها  ییزدا ییشاعرانه و آشناهاي  و کشف یتناسبات لفظ
1389 :26(  

 يز و انتقادیطنز آم یز لحنی، شاعر با استفاده از اشتقاق کلمات و ن»اشتقاق«از جمله در شعر 
  :شندیاند می پردازد که فقط به غم نان ی میبه طعن و سرزنش کسان

 یوقت/ د یآ می أسهاي ی شهیاز ر/  یو سع/ از عدم / و آدم / شۀ جهنمّ یاز ر/ جهان  یوقت« 
/ ها  واژه یتفاوت ید به بیبا/ کند  می لیتبد/ به کفتر / کفتار را / در حرف / ک تفاوت ساده یکه 

  »! نان است/  یاز هر طرف بخوان/ نان را / دل بست / مثل نان  یفطر یبهاي  و   واژه
 ـبـا، تعب یز ير سـاز یبا کلمات و تصـو  يصر با کمک بازیز قیر نیدر نمونۀ ز شـاعرانه از   يری
  :دهد می شهادت ارائه

! / بهشت رفـت یر به اردیتوان ز ت می گه/ اما / رسد  می مرداد/ ر یهر ت یشه در پیهم يآر« 
س صبح(                                                »! ن استیا/ عروج تند شهادت  يبار   )57: تنفّ

  :مشهود است یز به خوبین عبارات و کلمات نیصر در ایزبان طنز ق
 ـ یامـا کس ـ / » حالت چطور است؟«ـ : / پرسند می نجا همه هر لحظهیا«  از مـن  / ک بـار  ی
  )27: گلها همه آفتابگردانند(                      » ... ـ بالت : / دینپرس

  
  هامیق ایطنز از طر -6
 ـتوان خواند که در آن ن می )Amphiology = equivocation(هام یاز ا یطنز را نوع« ی ز لفظ ـی
برند که شـنونده   می به کار يک و دور از ذهن باشد و آن را طورینزد یدو معن يآورند که دارا می
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منجـر  » هامیا«استفاده از  یگاه)3: 1377، یحلب(» .دور منتقل شود یک آن به معنینزد یاز معن
 ـشعرطنز آم يبنا. صر شده استیز در شعر قیجاد کلام طنز آمیبه ا  ـهـام و غ یز بـر ا ی م یر مسـتق ی
ن بدان سبب است که یاست و ا ییم گویگر شعر بر مستقیانواع د يکه مبنا یاست، در حال ییگو
 ـدر خواننـده  برانگ  یمتفـاوت هـاي   س العمـل هـام قـادر اسـت در آن واحـد عک ـ    یا  يبهــزاد. (زدی

ر اشاره یتوان به موارد ز می صریز در شعر قیهام طنز آمیاهاي  از نمونه) 163: 1378، ياندوهجرد
  :کرد

/ تـوانم  یگر نمید/ زنند  می هاشور/ مرا با شتاب هاي  قهیسطح شق/  یخطوط سرب یوقت... « 
 ـا/ را ها  نهیخوب است حرف آ/ ندازم یآرام پشت گوش ب/ روشن را  ين تارهایا پشـت  / ن بـار  ی

                   » ندازم یگوش ب
 ـ) 2مرتّب کردن موها ) 1: هام وجود داردیا» پشت گوش انداختن«در )  65: ناگهانهاي  نهیآ(  یب
  .يریو فراموش کردن پ یالیخ

 ـکـه گفتنـد ا  /  یبهشتیتو روز ارد يبرا/ ! میچه اسفندها دود کرد! / آه... چه اسفندها «  ن ی
  ) 68: همان(                         »                                     ! ن راهیاز هم/  یرس می روزها

دارد  مـی  ابـراز  ییخود را از روزها یو نگران یناراحت» اسفند«هام در واژة یشاعر با استفاده از ا
  .خود از دست داده است یمتعالهاي  دن به آرمانیکه در راه رس

 ـا/ گـذرد   مـی  کـه / شـادم  / گـذرد   می ن روزها کهیا/ شادم / گذرد  می ن روزها کهیا«  ن ی
  )25: دستور زبان عشق(»                                               ... گذرد  می که/ شادم / روزها
ار ساده و با تکـرار و        یع و بسیبد يگذرا و کم ارزش خود را به نحو ين شعر شاعر شادیدر ا 

 ـهـام از ا یا. ان کرده اسـت یب یچند واژه با طنز تلخ ییجابه جا  ـدانـد از ا  ین کـه شـاعر نم ـ  ی ن ی
 ن شعر شـاعر اگـر چـه ادعـا    یدر ا«. گذرند می نکه روزهایا از ایگذرد شاد است و  می که ییروزها
ن یا ينه و ژرفایرسد، باز هم در پس زم می هم برجسته به نظر يعنصر شادکند، شاد است و  می

نکه تمام رفتـار و  ین درد و اندوه شاعر است و آن ایشود که مب می دهید ینوع نگاه، درد و اضطراب
  )110: 1387، یگرج(» .ردیگ می عادت صورت يات از رویگفتار انسان در طول ح

  
  ق اغراقیطنز از طر -7
 ـان اغـراق آم یب«. رود می ز به شماریان طنز آمیثابت آثار و بهاي  یژگیجمله و از» اغراق« ز هـر  ی

 کلام بـه شـمار   يزین عوامل طنز آمیسازد، اما از مهم تر ی میر واقعیو غ يچند موضوع را فانتز
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 یمعان یق تداعیکند تا از طر می به خواننده کمک یاز اعجاب و شگفت ییجاد فضاید که با ایآ می
  )98: 1378، ياندوهجرد يبهزاد(» .شدیندیب یق واقعیبه حقا يجکاوو کن
س صبح«و » در کوچه آفتاب«صر در دو مجموعۀ یق ام انقلاب، جنـگ و  یکه مقارن با ا» تنفّ

ل به حماسه بهره یز متمایان اغراق آمیاز بها  گر مجموعهیش از دیدفاع مقدس سروده شده اند، ب
  :مانند. طنز سوق داده است يشعر او را به سمت و سون اغراق، یا یبرده است که گاه
 ـجـنگ است ب  ـ یا کـه جانــفشان  ی   میبکن

 ـ      میآن سان به تن دشـمن خـود زخـم زن
  

ــار ـــاودان  يک ــه ج ـــو حماس ــ یچ   میبکن
ـــم د ـــز روزن زخ ــک ــانی ــ یـده ب   میبکن

    

)63: در کوچه آفتاب(  

  تـــــا زرد نبـــــینند بیـــــا از ســـــر عـــــشق
  

  )78: همـان (کنـیم  با خون خـود آفتـاب را سـرخ    
    

ـــد  ـــجوم  خـوانـدنـ ــز  هـ ـــه رجـ   ناگـ
ــب زم    ــون  ش ــه خ ـــند ب ــشست   ـن رای

ــلـرز ـــد زمیـ ـــفت یـ ـــکه گـ   یـن چنانـ
  

ـــد  ـــاد  رانـدنـ ـــردة  گـردبــ ـــر  گـ   بـ
ـــمش ـــاندند یشـ ـــان رسـ ـــه آسمـ   ر  بـ

ــچند ــد  یـ ـــا رماندنـ ـــه را ز جـ   ـن رمـ
    

س صبح( )119: تنفّ  
  
  يریگ جهینت

در شـعر او          . موجـود در جامعـه اسـت   هـاي   تضادها و تنـاقض صر اغلب محصول یطنز در شعر ق
ز یام با زبان طنز آمیدر انتقال پها  ات و مثلیاز واژگان و اصطلاحات زبان روزمرّه، کنا يریبهره گ

 یصـر، مسـائل اجتمـاع   یز قیدر اغلب اشعار طنز آم یۀ اصلیدرون ما. به مخاطب مؤثّر بوده است
هـاي   ینابسـامان  یف بـر عوامـل اصـل   یکمرنگ، نرم و لط يقالب طنز او بر آن است تا در. است
  .بتازد یاجتماع
 ینیشعر و بر اسـاس همنش ـ  یصر، اغلب موارد در محور افقیدر شعر ق ینیطنز آفرهاي  وهیش

 ـر کناینظ يریرد و با عناصر متناقض نما و تصاویگ می کلمات شکل  ـه و اسـتعاره پد یه، تشـب ی د  ی
 ـاغلـب اشـعار طنـز آم   . آن يا محور عمودیاز مجموعۀ شعر و  یر کلّیتصو يد، نه بر مبنایآ می ز ی
 ـمؤثّر مورد نظر شاعر در بهاي  وهین روش از جمله شیحزن آلود دارد و ا يصر، حال و هوایق ان ی

 ـاو ن ین اشعارش است که با حس عمـوم یمضام  ـب یاگـر چـه سـادگ   . ابـد ی مـی  ز مطابقـت ی ان، ی
 نما، وجه مشترك زبان طنـز در شـعر اغلـب شـاعران بـه شـمار       ان متناقضیو ب یزبانهاي  يباز
  . ابدی ی میو نمود خاص یصر برجستگیرود، اما در شعر ق می
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